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 مقدمه
هاي تربيتي خانواده بود كه به آيه شريفه وقايه تمسك شد گو اينكه درباره آيه شريفه وقايــه مــا در بحث ما در مسؤليت

سي مطلب راجع به آن گفته بوديم اما در اينجا چند تا از مطالــب  ،هاي تعليم راجع به آيه بحث كرده بوديم و بيستبحث
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بوي و تربيتي است و به نتيجه رسيديم رو موضوعات را يك تأكيد مجددي قرار داديم با زاويه ديدي كه متوجه مباحث ت
كليفــي را ايــن تربيتي نسبت به اهل و خــانواده ت يهامراقبتو  هامواظبتكه به هر حال در يك حد متعارف در مسائل 

و تقريبا مطالب مهمي كه با بحث ربط داشت مطرح كرديم يك مطلبي كه قــبلا هــم گفتــه  كنديمآيه شريفه متوجه افراد 
بوديم و كمي احتمال جديدتري در آيه بود بد نيست كه آن را هم طرح كنم چون نظيــر آن را در جاهــاي ديگــر داريــم 

گيري هم كرديم و گفتيم يك احتمال در آيه اين بود كه فقط امر و نهــي تيم نتيجهب مهم را در ذيل آيه گفبنابراين ما مطال
هاي تربيتي هــم مشــمول آيــه و مواظبت هامراقبتيك احتمال هم ما داديم كه فراتر از امر و نهي اقدامات و  ديگويمرا 

 د. هست در حد متعارف و مقبول كه مواجه با حرج و سختي نباشد. اين حاصل اين بحث بو

 امر و نهي تربيتي در آيه وقايه
 ميكنــيمــاست كه ما اينجا عرض  يتريكلاي كه ما اينجا داريم اين است كه قبلا هم گفتيم چون اين كمي بحث اما نكته

اين بحثي كه اينجا خوب است مطرح شود مربوط بــه امــر  .6تحريم/»نَاراً كمُْيقُوا أَنْفُسكَمُْ وأَهَلِْ«اين بحث ديگري است 
به وقايه است ما گفتيم كه امر ظاهر در وجوب است آن كساني كه اين آيه نازل شد وقتي كه مطلع بر اين امــر شــدند آن 

 شــوديمشخص از اين وجوب فهميد كه نگران شد كه من چطور اهلم را از آتش حفظ كنم اين يكي از جاهايي است كه 
ستشهاد كرد كه امر ظهور در وجوب دارد به عنوان شواهدي كه روايتي است كه ذيل اين آيه آمده يعني تــا ايــن آيــه را ا

از اين امر استفاده وجوب كردنــد  هاآنتكليف را عمل كنيم به عنوان شاهد نه دليل،  ميتوانيمشنيدند گفتند كه ما چطور 
ات آمد گفت كــه در ه دارد نارا كذا كذا. اين اصل اول است منتهي در روايهم به لحاظ ظهور امر در وجوب و هم اينجا ك

خيلي كار سختي است دست مــا نيســت  هاآنحفظشان كنيم حفظ  ميتوانيماي كه داشتند كه ما چگونه مقابل آن دغدغه
امل بود ايــن امــر اهلمان را به هر شكلي حفظ كنيم احساس نگراني كرد ظاهر در وجوب مطلق وقايه و وقايه به طور ك

كه امر و نهي را  در اينجا چنين ظهوري داشت روايات آمدند گفتند كه وقايه در اينجا يعني همان امر و نهي البته ما گفتيم
 هاي متعارف معنا كرديم. امر و نهي را كمي تعميم داديم طبق احتمال دومي كه داريم. اي از مراقبتبه عنوان نمونه
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 »و نهي مرا«و  »هقايو«مفهوم 
و  شوديم بأي نحوٍبايد حفظشان كنيد و وقايه هم  ديگويماين دو مطلب بحث كرده بوديم كه ظهور آيه تا اينجا روي

عَنْهُ عمََّا تنَْهَى  بمِاَ تَأمُْرُ بهِِ نَفسْكََ وَ تَنْهاَهُمْ تَأْمُرَهمُْ أَنْ حَسْبُكَ«روايات اين بار را سبك كرد كه اين وقايه واجب همان 
كمي  »تنهاهمو  تأمرهم«ما هم گفتيم كه  »تأمرهم و تنهاهم«يا مضاميني از اين قبيل در روايات بود كه . 1»نَفسْكََ

 تا اينجا آمده بوديم  .شوديماقدامات متعارفي كه انجام  ،شمول دارد امر و نهي به معناي خاص نيست

 ،مقصود امر و نهي يا چيزهايي از قبيل امر و نهي مقصود استسؤالي كه اينجا مطرح است اين است كه اگر ما بگوييم 
 هاآنحفظ شود مقصود نيست. آيا  هاآن بأي نحو كاناي كه بخواهد انجام دهد به اينكه انبهديگر آن اقدامات همه ج

وب و امر و نهي است و كلا مقصود آيه همان وج »ناَراً كمُْيقُوا أنَْفسَُكمُْ وَأَهْلِ « ؟يا وجوب ندارد ؟اصلا مقصود نيست
هاي خيلي دقيق و عميق و همه جانبه اصلا خارج از هاي متعارف امر و نهيي است و اصلا نسبت به ساير روشروش
بگوييم كه آيه شمول ندارد و همه اقسام و  مييآينميعني وقايه  ؟دارديمبر  هاآنيا اينكه بار وجوب را از  ؟شوديمآيه 
كه ما بر  شوديماين يك سؤال است و موجب  .دارديمبر  هاآنفقط بار وجوب را از  رديگينمهاي تربيتي را روش

 اساس اين سؤال بتوانيم دو جور جواب دهيم دو احتمال در اين روايات هست: 

 وقايه؛ امر و نهي مطلق  .1
مقصود از وقايه در اينجا همان  ديگويميعني  كنديميكي اينكه اين روايات مدلول آيه را به طور كامل محصور و مضيق 

قـُـوا « ،ميخــوانيمــهمين طور كــه مــا آيــه را  شوديم. مدلول آيه به طور كامل مضيق ما في حكمهماامر و نهي است يا 
روايت اين را محدودش كرد بــه حيثــي كــه  .آمديميك وقايه به معناي جامع و كامل به ذهنمان  »ناَراً كمُْيأنَْفسُكَمُْ وأَهَلِْ

و اقداماتي كه به طور عميق  ترجامعهاي هاي پيشرفته تر و مراقبتآيه با اين تفسيري كه در روايت آمده نسبت به روش
. چون در آيه امر و نهــي رديگينماي را آيه هاي پيشرفته و اصولي و ريشهشيوهمثلا از بچگي اينطور كتاب بخواند و اين 

                                                 
 .62، ص5الإسلامية)، ج -الكافي (ط  - ١

 



 ॷ:  1933ماره එඁࢌ                           تربيت خانوادگي -فقه تربيتي                                 

4 
 
 

بگيريم ولي اقدامات همه جانبــه و كامــل را  شوديمآمده ما گفتيم آموزش دادن و اقداماتي كه به به شكل متعارف انجام 
 .  رديگينمآيه 

 

 مفهوم مشترك بين وجوب و استحباب  .2
دائــره بگــوييم در آنجــا روايــات  تريفناگر بخواهيم  كنديماحتمال دوم اين است كه بگوييم آيه دائره وجوب را مضيق 

ممكن است بگــوييم روايــات ا ولي اينج كرديم وقايه و مفهوم وقايه را تضييق وجوب وقايه را، آنجا مدلول وقايه و ماده
يعني نگران از آن نباشيد كه يك تكليف شاقي روي دوش شما آمده است اين شاق بــودن  كنديمدائره وجوب را مضيق 

بــر اينكــه وقايــه در آيــه در  شوديمو با اين تفسير دوم اين نوعي قرينه  دهديمو سختي و دشواري وجوب را كاهش 
 مفهوم مشترك بين وجوب و ندب به كار رفته است. 

با قرينه روايات، ما همين طور آيه داشته باشيم امر ظاهر در وجوب است و استعمال امر در بين وجوب و ندب مشترك 
اين خلاف ظاهر اســت ولــي ممكــن اســت كســي  .مستحب است ديگرش بخش واست كه بگوييم يك بخشش واجب 

ديگر تكليفــت  »إذا قضيت«آنچه كه براي تو لازم است اين است  »حسبك أن تأمرهم و تنهاهم«بگويد كه روايات مثلا 
 ميگويمو  دارميمبگويد كه حسن و خوبي اين عمل وقايه را در سطح كاملش من بر  خواهدينمروايت  .را عمل كردي

روايت در حد وجــوب را  اهتو وقايه كامل هم چرا نگيرد من »نَاراً كمُْيقُوا أَنْفُسكَمُْ وأَهَلِْ«آيه بالاخره يك طنيني دارد  .نه
كمُْ «بــه اينكــه  ميكنــيماز اين كشف ؛ و مانديماز وقايه كامل برداشته ولي ممكن است بگوييم حسنش باقي  قُــوا أنَْفسُــَ

بخشي از مفاد واجب است و در ما بقي استحباب و رجحان دارد. اگــر  يعني در ،استعمال شده در مشترك »ناَراً كمُْيوأَهَلِْ
در نسبت به يك  ةأقم الصــلوبگوييم يك دليلي آمده گفته  ،اين را بگوييم ميتوانينمبه يك دليل هيچ وقتي  ،اين ما باشيم

بگوييم. ولي ممكن  ميتوانينمهمينطور  خواهديمنه اين قري ،قسمت و مصداقش واجب است نسبت به بقيه مستحب است
 ،دارنــديمــاست كسي اين نظريه را اينجا بگويد كه با ملاحظه شمول آيه و با ملاحظه اينكه آن مشــقت را روايــات بــر 

كه با ارتكازات ما اين جــور  به خصوص ،داردينمولي اصل حسنش را بر  دارديمبگوييم در آن حد كامل مشقت را بر 
 ،كنــيببگويد كه خوب نيســت ايــن كــار را  خواهدينم ،است و ارتكاز هم با اين مساعد است خود روايات هم كه آمده

دهيم. ايــن مــدل را در جاهــاي بــلذا بعيد نيست اين احتمــال را ؛ و بردارد خواهديمفقط دشواري و سختي و مشقت را 
بيايد يك بخشي از متعلق را ايجاب كند و نسبت به بخش ديگري هم حالت رجحــاني و  ديگر هم گاهي گفتيم كه امري
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اينطور چيزي افاده كند ولي با مجموعه قرائن و تفسير روايي ممكن  تواندينماستحبابي در او وجود داشته باشد به ظاهر 
 چنيني داريم.  است بگوييم كه ما يك امر اين

 بحث اصولي

 و ندباستعمال لفظ در وجوب 
بــراي اينكــه اينجــا  ،اينجا قوا استعمال شده در مطلــق مييگوينم ،كنميممن اينجا تأكيد دارم و با عنايت اصولي عرض 

براي  .استعمال شده در وجوب و ندب و استعمال لفظ در وجوب و ندب جايز است مييگويم .واجب است ،مطلق نيست
  :اينكه
. شــوديمــاز اطلاق استفاده  ،هاي اصولي سال قبل گفتيم كه وجوب و ندبوجوب و ندب دو معنا نيستند در بحث :اولا

 ؛و لذا استعمال لفظ در دو معنا نيست شوديمگفتيم از مقدمات حكم استفاده 
لفظ در دو معنــا نيســت  با قرينه جايز است ولي مهمش اين است كه استعمال ،استعمال لفظ در دو معناكه ما گفتيم  :ثانيا

آيه را كه ببينــيم و روايــات  مييگويماين تابع اين است كه قرائن چه طور باشد ما اينجا  ميفهميمما وجوب را از اطلاق 
. چنــد كنــديمرا ببينيم و ارتكاز عقلي، اين سه عنصر را كنار هم قرار دهيم بعيد نيست كه بگوييم آيه چنين مدلولي پيدا 

خيلي مسبوق بــه ســابقه  هانيااين احتمال را داديم. البته اين حرف در كلمات و  هانياهاي فقهي و حثجاي ديگر در ب
كه مفادي كه آدم گرفته و در قرآن به  مينيبيم ميرويمنيست ولي ممكن است اين چيزها را بگوييم. وقتي سراغ روايات 

كه معناي آيه فقط  كنديمآيه ماده آن امر را مضيق  .شوديمدر روايت مضيق ولي آن چسبيده مفادش عام و شامل است 
 حيُِّيــتمُْ إذِا«همينطــور اســت مــثلا در  تعاونوا علي البر و التقوي. مثلا در كنديمهمين باشد يا اينكه وجوبش را مضيق 

وقتي به شما تحيتي دادند شما پاســخي دهيــد  ديگويمكه بايد رواياتش را ببينيم.  ،86النساء/»منِْها بِأَحسْنََ فَحيَُّوا بتَِحيَِّةٍ
جواب واجــب اســت بــه همــان  شوديملام به شما تحيت داده ، وقتي كه صيغه سمقصود از اين يعني ،روايات آمده گفته

وجوبش اينجاست و الا اگر كسي بــا  ديگويميا  كنديماندازه يا با افزايش اضافي اما آيا اين كل مفهوم تحيت را محدود 
يــا آنجــا  ديگوينمدن به شما احترامي گذاشت و دست به سينه گذاشت و به شما احترامي گذاشت اصلا آيه آن را بوق ز

وجوبي نيست و الا خوب است كه آدم مقابل دست به سينه گذاشتن او يا هر شيوه ديگر خوب اســت كــه تــو هــم اداي 
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ده و ارتكازات عقلايي كه در موضوع هست بايــد ديــد. البته اين تابع نوع روايتي است كه در ذيلش وارد ش .احترام كني
 خارج از قواعد نيست.  گنجديمبا همان قواعد موجود  مييگويماينكه ما 

 نظر استاد اعرافي
 .وقايه در آيه عام است ؟مقصود آيه از وقايه، وقايه خاصه است يا وقايه خاصه .داخل در مفاد وقايه نيست ،انواع وقايه

وجوب وقايه نسبت به اين نوع تخصيص خورده نه اينكه مفهوم وقايه مضيق شده باشد. احتمال اول تصــرف در مــاده و 
و الا در خارج اين محدوده باز هــم  شوديممفهوم و متعلق حكم است احتمال دوم اين است كه حكم و وجوب محدود 

ق نداشته باشد. اين را به عنوان يك احتمــال مــا مطــرح حسن وقايه وجود دارد اينطور نيست كه اصل وقايه آنجا مصدا
كــه در بعضــي از  كــنميمكرديم كه ممكن است اين دومي باشد البته كمي خلاف چيزي است كه متعارف است ولي فكر 

اينطور جمع كــرد  شوديمكه آيه كلا بخواهد آن را بگويد  ديآينمموارد كه تخصيصي يا تقييدي وارد شده و به ذهن آدم 
بر اينكه امر در  شوديميعني به عبارت ديگر اين روايات قرينه  .نه اينكه كلا بگويد ،كنديمكه بگوييم وجوب را محدود 

رجحان و اســتحباب را  ،نسبت به خارج از محدوده و آورديموجوب را  ،ايمحدودهنسبت به يك  ،نجا مشترك استاي
 .  كنديمافاده 

 ندب؟ب يا وشمول آيه بر وج
. در اصول تشكيكي است كــه رسانديميك حدش واجب است ولي فراتر از آن رجحان را  »ناَراً كمُْيأَنْفسَُكمُْ وأَهَلِْ قُوا«

يك شــمول دارد كــه مراتــب  »نَاراً كمُْيقُوا أَنْفُسكَمُْ وأَهَلِْ«. اين شوديموجوب  اشهيعالمراتب  ،يك مراتبش ندب است
. اين احتمال جديــدي اســت شوديمرف خفيفش واجب است در مرحله بالاتر ندب را گرفته بر حسب مرتبه متعا هانيا

حتي در مواردي در طرف نهي هــم ممكــن اســت  .كه در اين داده شده است و نظير اين در جاهاي ديگر هم وجود دارد
 ،دضوعاتي مثل حسيا مو ميكنيمهايي كه ما اخلاقي تلقي در بحث كنميمكراهت و حرمت را درآنها بگنجانيم. من فكر 

اي نــدبي اســت نــه اينكــه اي وجوبي است در يك مرتبهگفت كه در يك مرتبه شوديم كنديمامر  هايخوبي كه به جاي
يــك جاهــايي واجــب  ،احســان ».احسان كن«كه  ديگويمبگوييم اين يا وجوب است يا ندب است. چون خيلي جاها 

 شــوديم ؟ديگويميا فقط ندب را  ديگويمفقط وجوب را  »احسان كن«بايد بگوييم اين  .يك جاهايي مستحب و  است
. اينجا هم رديگيمهم ندب را  رديگيمهم وجوب را كه بگوييم آنجا هم قرينه داريم براي اينكه احسان چيز عامي است 
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براي اينكه  .ولي قطعا مستحب است ،آنچه كه بر پدر و مادر واجب است در همين حدود متعارف است ،همين طور است
اينجا اين قرينه هم داريــم كــه  ،آدم نهايت تلاشش را براي هدايت ديگران به كار بگيرد فوق حد متعارف و متوسط است

استدلال كنيم  ميخواهيمآيه و روايت استفاده كنيم يعني به خود اين د بخواهيم از خو ،در واقع اگر ما آن را نداشته باشيم
. من حــداقل ديگويمآيه هم اين را  مييگويم شوديماگر بگوييم آن را در جاي ديگر داريم در واقع آن وقت تفسير آيه 

چون ادله هم داريم بر اينكه ساير اقدامات و هر نوع اقدام تربيتي براي اصــلاح افــراد  .در مقام تفسير اين را قائل هستم
يــك  ،ميــرويمــما وقتي سراغ تفسير يك مــتن  .ت كه يك نگاه تفسيري به اين قصه استحداقلش اين اس .جايز است

ولو اينكــه يــك  ديگويمكه بفهميم چه  ميرويميك وقتي هست كه با نگاهي  ،ميرويموقتي با نگاه حجت يابي و فقهي 
كمُْ وأَهَلِْــ«ما آيــه  بگيرد. يك بار است كه توانديمهم را . تفسير دومي دهدينمچيز جديد فقهي هم به ما   كمُْيقُــوا أنَْفُســَ

بگــوييم  ميخــواهيم .هم تكليفمان معلوم بود كه يك جاهايي واجب است يك جاهايي مستحب است ،را نداشتيم »نـَـاراً
يــك مفهــوم  توانــديمــاين يك تئوري است كه آيــه  مييگويمما  ؟يا ندب ها را ديگويمرا  هاوجوب ؟ديگويمآيه چه 

عامي داشته باشد كه هر دو را بگيرد. اينجا كار خيلي راحت است يعني در واقع استكشاف مراد است بر اساس مجموعه 
از اين دليل هــم وجــوب را بــه دســت  ميخواهيماطلاعات ما از جاهاي ديگر. يك وقتي است كه دليل ديگري نداريم 

حداقل اين است كه در مقام تفسير و فهم و كشف معنا  ميگويماست من ش بيشتر ابياوريم. هم استحباب را اين دشواري
بــا ذم ايــن  توانــديماين نظريه را داد. گر چه بعيد نيست كه در مقام كشف حكم و حجت هم بگوييم كه اين آيه  شوديم

و ارتكــازات  روايات دو حكم را افاده كند يك حكم وجوب يك حكم ندب، به قرينه خود رواياتي كه در ذيلش آمــده
بگوييم كه در مقام فهم مدلول و تفسير با توجه به اينكــه  شوديمعقلايي كه ما داريم. اگر هم اين را كسي نگويد حداقل 

كمُْ قُوا «الان اگر روايات نبود شما  ميريگيمبعيد نيست اين را بگوييم. ما فرض  ميدانيمما حكم را از جاي ديگر  أنَْفسُــَ
و  كــنميمــكــه مــن وقايــه را محــدود  ديگويم. دليل ديگفتيمهمه وقايه ها و وجوب را  ديگفتيمرا چه  »ناَراً كمُْيوأَهَلِْ

. مفهوم وقايه براي وجــوب وضــع نشــده مــا بــا مقــدمات مانديمبقيه در اطلاق  كنميموجوب نسبت به همه را محدود 
تعمال در مطلق مرغوبيت و طلب آن وجــوب را مــا از وقايه از نظر وضعي اس ميكرديمحكمت از آن وجوب را استفاده 

كــه ايــن وجــوب را در ايــن  ديگويم. اين دليل بيروني ميكرديمقرائن حكمت و مقدمات نسبت به مطلق وقايه استفاده 
 . مانديمبخش از وقايه من گرفتم چرا مطلق طلب را ما در ساير موارد برداريم. مطلق طلب به اطلاق خودش باقي 
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 »هقايو«ماده و هيأت 
 خواســتمينمــاينكه اطلاقي در مفهوم وقايه است دو اطلاق داريم مــن  .وقايه مطلق است كه فني قصه اينطور استبحث 

، يك ماده دارد كه آورديم جاجاي ديگر هم آورد وقايه كه ما اين شوديمكنيم ولي چون بحث كلي است و  تريفناينقدر 
مقــدمات حكمــت  .شــوديمــاين ماده مقدمات حكمت در آن جــاري  .ه همان هيئت باشدامر دارد ك وقايه است و يك

 ديــگويمــاين هم مقدمات حكمت  .مطلق وقايه است ديگويماين مقدمات حكمت هم  .مطلق انواع وقايه است ديگويم
يا اينكه ممكن است بگــوييم ايــن  كنديمبر هر دو هيئت و ماده تقييد وارد هست، كه در اينجا  يكه وجوب است روايات
 ،وجوب را كه مضيق كــرد ،وقتي مقدمات حكمت آمد اين است كه، شوديمآنچه كه در اصول گفته . حرف جديدي است
و مــدلول  كنــديمــچه كسي اين را گفته ممكن است بگــوييم وجــوب را مضــيق  مييگويم. ما كنديمماده را هم مضيق 

اين مضيق كردن را ما به همــين انــدازه  ديگويمنسبت به جايي  لب را وجوبي كردطوضعيش كه همان طلب است اينكه 
نسبت به اين نوع وقايه اما طلب ساير انــواع وقايــه را مــا حفــظ  ديآيمكه اين تضييق در وجوب  ميشويمبه آن پايبند 

طلبي كه تعلــق بــه  ميكنيماطلاق وقايه را حفظ  مييگويمما  .رديگيممفهوم تاب اين را دارد. طلب به آن تعلق  ميكنيم
وجوب  ،از ساير اقسام .نسبت به اين اختصاص پيدا كرده مييگويموجوب را  .مييگويموقايه گرفته اين طلب را وجوب 

چرا مطلق وجوب و حتي وقايه را محــدود  مييگويمبرداشته شده ولي چرا مطلق طلب را برداريم. طلب كه هيئت است 
همان اندازه كه دليل از ما گرفته به همان اندازه پايبند شويم چه كسي گفته كه ما مطلق وجوب وقايــه  مييگويمما  .كنيم

بقيــه ســرجاي  ،ميكنيمكه وجوب به آن تعلق گرفته آن را محدود  ايوقايهوجوب وقايه و  مييگويمرا محدود كنيم. ما 
در اصول هم ما كلــي قصــه را گفتــه بــوديم در بعضــي مبــاني  خودش بماند اين مقدمات حكمت از مدلول خارج است.

اين سازگار بود. اين هــم  هانياسازگار نيست ولي روي مبناي تشكيكي و  هانيااصولي در وجوب و استفاده وجوب و 
 به عنوان طرح يك احتمال است. 

آيــه اقــدامات متعــارف تربيتــي را  .اگر از اين احتمال هم بگذريم نظر ما اين است كه اختصاص به امــر و نهــي نداشــت
 با تفسيري كه در روايات بود واجب هم بود.  ،گرفتيم
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 آيه ششم سوره طلاق
آيه ششم سوره طلاق است ايــن آيــه  ميكنيمآيه ديگري هم كه مفصل بحث كرديم ولي باز از نگاه تربيتي به آن توجهي 

. آيه شش سوره طلاق كه آيــه مفصــلي ميكنيمث را اشاره امروز هم يكي دو نكته مربوط به بح .را هم بحث كرده بوديم
و فرزنــد  شــوديمــ، آيه در مورد رضاع فرزند است بعد از اينكه طلاق جاري  »بمعروفوائتمروا بينكم «دارد كه  ،است

أَرْضعَنَْ لكَُــمْ إنِْ «د ريپذينمدهد و اگر ب ،دهدبكه به او شير  رديپذيمكه اگر او  ديفرمايمخردسال شيرخواري دارند آيه 
 موائتمــروا بيــنك«در اين آيه اين آمــده كــه » يمعروفٍ وإَنِْ تعَاَسَرتْمُْ فسَتَرُْضعُِ لَهُ أخُْرَب نكَمُْيفĤَتُوهنَُّ أُجُورهَنَُّ وأَتْمَِروُا بَ

ضــي بــه آيه شش سوره طلاق، اين را قبلا در حدود بيش از ده نكته و ده بحث ذيل آيه آورده بــوديم كــه بع »بمعــروف
 .  ميكنيمبحث ما ارتباط دارد اشاره 

 در آيه مفهوم ائتمار .1
  .ما آنجا چهار احتمال را گفته بوديم ؟چيست ائتمار بود كه مفهوم ائتماريك بحث در مورد 

يعني امر ديگري را بپذيريد وقتي شما را به معروف امر كرد شما امــر او  ائتمروا يكي به معناي قبول امر است همانالف: 
 را قبول كنيد. 

 بود يعني امر متقابل شما امر به معروف كن او هم امر به معروف كند.  تĤمربه معناي  ائتماريكي ب: 
مشورت كنيد. زن و مرد در اين كــار  يعني بين خودتان »بمعروفٍ نَكمُْيوأَْتمَرُِوا بَ «معناي سوم تشاور و مشاوره بود ج: 

 نيك مشورت كنند كه همان رسيدگي به بچه است 
يعني اهتمام بورزيد اين معناي چهــارم  »مائتمروا بينك« .»همّ به واعتزم عليه«يعني  ائتمرمعناي چهارم هم اين بود كه د: 

   .است

 بررسي مفاهيم
در  ».يأتمرون بــك« .مقصود است ،»هموا به واعتزموا عليه«ما گفتيم كه معناي چهارم اينجا مقصود نيست چون بيشتر 

كــه  يأتمرون بك، توطئه يعني تئامركه  نديگويمالان هم  يأتمرون بكاي دارد ت موسي ائتمار مفهوم توطئهقصه حضر
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بگويد كه با هــم  خواهديم .با اينجا سازگار است »معروفٍب نكَمُْيبَوأَْتمَرِوُا «در قصه حضرت موسي آمده مقصود نيست. 
 سازگار باشيد و لذا معناي چهارم گفتيم مقصود نيست. 

بحث اين نيست كه او امر كــرده و امــر او را  ،اين آيه دركه امر ديگري را بپذيريد.  ديآينممعناي اول هم خيلي به ذهن 
 منعش كرد.  شودينمبپذيريد. خيلي متعارف نيست گر چه 

تو بپذير  كنديميعني او امر به معروف  وأتمرواچهارمي نيست  نديگويمبيشتر بين مفسرين آن سه احتمال هست. گاهي 
 مشورت است  نديگويمتو امر به معروف كن او هم امر به معروف كند گاهي هم  نديگويمگاهي 

دارد. ايــن بــا  إئتمــروا بيــنكمكــه  انددادهاحتمال دوم و سوم بيشتر بين مفسرين مطرح هست. بعضي به مشورت ترجيح 
يعني تو امر  گفتيمهم كه  بمعروفائتمروا  خواستينم »نيبَ«تو امر او را بپذير يا تو او را امر كن  ديگويمآنجايي كه 

 بيــنكم. با ايــن قرينــه خورديمإئتمروا بينكم بيشتر به مشاوره و مفهوم تشاور  ديگويماو را بپذير يا او را امر كن. اينكه 
 ديــگويمــاينجا هست. مثلا وقتي  بينكميگفت ترجيح دارد كه مقصود مشاوره باشد. آنچه كه الان اينجا نوشتم  شوديم

اگر اينجا ائتمار به معني تواصي يكديگر بود يا پــذيرش امــر يكــديگر بــود ايــن  .خواهدينم» بَين«ا تواصوا بالحق آنج
 .يعني ميان خودتان مشورت كنيد اين با مشورت سازگارتر است ائتمروا بينكم خواستينم» بيَن«

 ينيد. بب ديتوانيمهاي قبلي هم را گفتم در نوشته اشخلاصهسوم است اين يك بحثي بود كه من  لذا اظهر اين معناي

 در آيه ائتمار» عْرُوفٍمَ «مفهوم  .2
آنچه كــه  بحث معروف است كه در اينجا گفتيم معروف يعني كنميمبحث دوم هم در اين آيه كه من فهرستي از آن عبور 

العقلا و عرف مطلوبيت دارد و با توجه به اينكه شرع هم نكاتي در اينجا آورده گفتيم معروف در اينجا همان معنــاي عند
مشورت كنيد در  »معروفٍب نكَمُْيوأَتْمَِروُا بَ«و عقلايي است مگر اينكه جايي شرع چيزي را كم يا زياد كرده باشد  عرفي

اي كه گفته بــوديم. روف و شايسته است اين هم يك نكتهالعقلا معو خوب و شايسته يعني آنچه كه عندكار نيك يا به نح
معنا كرد يك وقتي اينجا بيان كيفيت مشورت است يك  شوديمرا اينجا در جور  به معروفمطلب سوم هم اين است كه 

يعني زن و مــرد  ائتمروا ديگويمرا ائتمار وقتي متعلق مشورت است با به معناي في باشد يا به معناي باء باشد كه روش 
ند چون بحــث فرزنــد اســت يــا ميان خودشان مشورت كنند در معروف يعني در كار نيكي كه بايد براي فرزند انجام ده

براي اينكه اگر به معــروف بگــوييم  كندينماينكه با يك شكل خوبي مشورت كنند اين دو احتمال است گفتيم فرقي هم 
اگر هم بگوييم بــه نحــو خــوبي  .در معروف نسبت به فرزند مشورت كنيد يعني همان كارهايي كه مربوط به فرزند است
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يعني مشورت مربوط به فرزند است حداقل يك مصداق بارزش بحث فرزند اســت كــه  باز معلوم است كه ،مشورت كنيد
  .لذا اين دو احتمال هست باشد. هابحثشير دادن و رضاع و بزرگ كردن و اين 

 نهايت همكاري والدين تربيت بدني فرزند .3
كه در پرورش و  شوديماين  شد، نكاتي كه گفتهيعني مفهوم آيه بر اساس  كندينمدر نتيجه فقهي و تفسيري نهايتا فرقي 

رضاع و رشد جسمي او بين خودتان مشورت كنيد. يعني يك دندگي نكيند كه او مزد زيادي طلب كنــد او هــم در مــزد 
 خواهــديمــجدايي بچه از مادر باشد. آيه با عنايت تأكيد دارد كه ضــمن اينكــه  اشجهينتدادن به همسر خست بورزد و 

طوري همكاري كنيد كه بچــه  ديگويمدر عين حال  ،اختياري دارند هانياالاخره هر كدام از حقوق زن را حفظ كند كه ب
مشــاوره و همكــاري در واقــع يــك  وائتمــروا.از دامن مادر جدا نشود. همه پيام آيه با تعابير زيبايي كه دارد اين است 

و روح آيه اين است كه همكاري اســت  عنوان مقدمي و طريقي است ممكن است كه مشاوره به آن معنا نباشد اصل قصه
وإَنِْ  «. شــوديمو روح همكاري هم اين است كه به پرورش جسمي و بدني و امر رضاع او شما توجه كنيد در حدي كه 

واجب است كه همكاري و تلاش كنيد كه او در دامن مادر پرورش پيدا  شوديمتا آنجا كه  »يتعَاَسرَْتمُْ فَستَرُْضِعُ لهَُ أخُرَْ
آن وقــت لازم  شــوديمــو ســخت  كشديمتوافق كنيد و كار به جاهاي باريكي  ديتوانينمكه واقعا  دينيبيمكند وقتي كه 

دارد توافق كننــد بــراي  و بعيد هم نيست كه واجب است كه پدر و مادر تا آنجايي كه راه اندگفتهاي هم لذا عده؛ و نيست
جدا نشود. اين تشاور هم يك نوع حالت طريقي دارد روح حكم اهتمام به امر رضاع اوست. اين هــم  هاآناينكه بچه از 

 يك نكته كه آنجا عرض كرديم. 

 تكليف وجوبي والدين در تربيت بدني فرزند .4
بل شير مادر يك حساسيتي دارد و تأكيد رزند از قِآيه نسبت به رشد فكه بگوييم  اين مقدماتبر اساس  شوديمتا اينجا 

ر و حرج كشيد عسر. اكر واقعا كارشان به »يوَإنِْ تعَاَسرَْتُمْ فَستَُرْضعُِ لهَُ أُخْرَ «رعايت كنيم.  شوديمتا آنجايي كه  كنديم
بگويد  خواهديمتكليف هم تكليف لزومي و وجوبي هست ؛ و در آن تكليفي نداريمما كاري كنند آن وقت  توانندينمو 

 ديگويماين تفاوت را دارد كه  »معروفٍ ب نَكُمْيوأَْتَمرُِوا بَ «كه شما بايد براي شير خوردن و رشد جسمي او اقدام كنيد. 
اي دارد كه ناظر به ق براي بچه است. آيه اينجا قرينهيك جوري توافق كنيد اين توافق و امر به اين مشاوره و تواف

و روابط خودشان است يا توجه به  أةمر و رجلكه اين فقط از حيث  امنوشته. من اينجا شوديمتكليف ما در قبال بچه 
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نه أ بمابنا بود كه اصل كلي اين را بگويم كه آيا اين  .فرزند دارد اين هم يك بحثي است كه آن وقت هم مطرح كردم
در اينجا فرق كرد  هايقبلن است يا علاوه بر اين ناظر به تربيت و رضاي اوست لحن با رجل و ناظر به علاقات خودشا

وإَنِْ تعََاسرَْتمُْ فَستَُرْضعُِ لهَُ  بمعروفائتمروا بينكم « ديگويممواظب زن باش اينجا كه رسيد به هر دو  ديگويمآنجا 
به معروف اطلاق  ائتمار ناظر به شير خوردن بچه شد. »معروفٍب نكَُمْ يوأَْتَمِروُا بَ«. اين لحن عوض شد و اين »ي أخُرَْ

بين خودتان و براي بچه تعامل خوبي ف يعني در معرو رديگيمولي اطلاقش به بچه را هم  رديگيمرا هم  هاآندارد و 
وايات هم دارد كه شما نسبت به شير در ر». يوَإنِْ تعََاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لهَُ أخُْرَ «با قرينه بعد كه  رديگيمكنيد. آن را هم 

دادن بچه توجه كنيد. من اين بحث را نوشته بودم كه بحث پنج يا ششم است كه ممكن است بگوييم اين آيه فقط روابط 
بعد از اينكه طلاق دادند شما بايد با معروف با هم تعامل كنيد و به معروف تشاور كنيد. احتمال  ديگويمبين زن و مرد را 

مشورت كنيد و  ديگويمن است كه علاوه بر اين يا به طور خاص آيه ناظر به بجث فرزند است. چون وقتي دوم اي
. رديگيمني فراتر از حداقل را عهمكاري كنيد اين در كار مربوط به ديگري است نه چيزي كه مربوط به خودتان است ي

با ملاحظه روايات بعيد نيست كه اين اطلاق داشته باشد و آن را بگيرد. اگر ما احتمال اول را دهيم اين آيه از بحث ما 
هم در روابط  »معروفٍب نَكُمْيوأَْتَمِرُوا بَ«. اگر اين احتمال دوم را دهيم كه اختصاص به اين يا اطلاق دارد روديمبيرون 

. »بولدهالا تضار والدة «كه بايد براي بچه انجام شود نظير اين هم آيه بعدي را داريم كه  خودتان هم در ارتباط به آنچه
طور معنا كنيم. كه اين آيه را اين شوديمدر اين دوره شما طوري عمل كنيد كه بچه ضرر نكند. آن هم قرينه  ديگويمكه 

 سوره بقره است كه بعد خواهيم گفت.  233آيه در  »مَوْلُودٌ لهَُ بِوَلدَِهِ لاَ تُضاَرَّ وَالدَِةٌ بِوَلَدِهاَ وَ لاَ«آيه بعدي 

 »رئتماا«اطلاق در آيه 
هاي تربيتــي متوقــف بــر دو ســه نكتــه استدلال به اين آيه براي بحث خودمان مسؤليت .هاي كلي استهمه بحث هانيا

   .است
بالنســبه  زوجهــاعلاقات المرأة و نيست بلكه  زوجهاعلاقات المرأة و يكي اين بحث است كه بگوييم آيه فقط  .1

 است. اين مقدمه اول است  الي الولد

همــه امــوري كــه بــه  مييگويمدوم اينكه بگوييم اين اختصاص به رضاع ندارد ولو اينكه مورد آيه رضاع است  .2
اين آيه تمسك كرد كه به  شوديماطلاق دارد اگر اين دو مقدمه را بگوييم آن وقت  گردديمتربيت و رشد او بر 

 شود.  »نَاراً كمُْيقُوا أنَْفُسكَمُْ وأَهَلِْ«مثل 
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يــا  رديــگيمــمقدمه سوم هم اين است كه بگوييم اين در دوره طلاق است به طريق اولي در غير طلاق را هــم  .3
. مخصوص در حال طــلاق نيســت اهتمــامي كــه بايــد بــه رديگيماينكه تنقيح مناط كنيم در حال زواج را هم 

 .   كنديممعروف نسبت به اولاد داشته باشند اگر اين سه مقدمه را بگوييم آيه با بحث ما ربط پيدا 
  

 


